
حرف اولّ

گفتم: سلام، گُل محمّدي! چرا زود از خاك درآمدي؟ هنوز كه بهار نيامده!
گفت: چرا، بهار آمده! بهار دل ها، به دنيا آمده...

چشمت را ببند تا ببيني!
گفتم: ديدم!... فهميدم!... امروز، تولدِّ  پيامبرِ ما ست. همان كه بهار دل هاست.

همان بهاري كه دنيا از او سَرسبز و زيباست.
گفت: همان كسي كه من نام و عطرو رويم را از او گرفته ام.

گفتم: پس، اي گُلِ محمّدي! گُلبرگ هايت را مي بوسم و مي بويم و صلوات 
مي فرستم بر او كه گُلِ هميشه بهار دنياست.

•   تصویرگر:سیاوش ذوالفقاریان
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